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گاه سیتو در نسخه‌ی اسپانیایی آنتونیو  کارآ پدیدآورندگان اصلی شخصیت 
ایتوربه )نویسنده( و آلکس اومیست )تصویرگر( هستند. براین اساس، 
نشر هوپا در چارچوب قوانین بین‌المللی انحصار نشر )copyright( با 
گاه  کارآ edebe، امتیاز استفاده از شخصیت  انتشارات  با  عقد قرارداد 
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کارآگاه سیتو و چین‌می‌ادو در جزیره‌ی کیش بودند. در فصل 
تابســتان هــوای جزیره مثل ســونا داغ و پر از بخــار بود. آن‌ها 
در اتــاق هتــل نشســته بودنــد و آب‌هندوانــه می‌خوردند که 
فرمانــده تروئنــوس بــه کارآگاه زنگ زد و به آن‌هــا مأموریت 
عجیبی داد. کارآگاه ســیتو که داشــت با نیِ آخرین قطره‌های 
آب‌هندوانــه را بــالا می‌کشــید، از تعجــب بــه ســرفه افتــاد. 
چین‌می‌ادو مجبور شــد محکم وســط کتف‌های کارآگاه بکوبد 
تــا تخــم هندوانه از گلوی او بیرون بپــرد. بعد با چین‌می‌ادو به 
پــارک دلفین‌ها در جزیــره رفتند تا آن پرونده‌ی عجیب را حل 

کنند.  
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کارآگاه و دســتیارش مجبور شــدند یــک دورِ کامل در جزیره 
چرخ بزنند تا به پارک دلفین‌ها برسند، چون هتلشان آن‌طرفِ 
جزیره بود و پارک این‌طرفِ جزیره. در راه دوچرخه‌ســوارها را 
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دیدند که دورِ جزیره رکاب می‌زدند، همین‌طور کسانی را که 
در دریــا روی قایق‌هــا و جت‌اســکی بودند یا شــنا می‌کردند. 
همه مشغول تفریح بودند ولی انگار یک ‌نفر تصمیم گرفته بود 

از پارک آبی دو تا دلفین بدزدد. 
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وقتــی بــه پارک رســیدند دیدند مربــی دلفین‌ها کنار اســتخر 
بزرگی نشســته و اشــک‌هایش را با لبــاس غواصی‌اش پاک 
می‌کنــد. مربــی تــا کارآگاه ســیتو را دیــد، به‌طــرف او دوید و 
گفت: »خواهش می‌کنم میشــا و ماشــا رو پیــدا کنین. اون‌ها 

هنوز خیلی کوچیک‌اند. بدون من غصه می‌خورن.« 
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کارآگاه سیتو از مربی خواست بگوید میشا و ماشا را آخرین‌بار 
کِی و کجا دیده. مربی جواب داد: »دیروز صبح میشا و ماشا 
بــرای بچه‌هایــی که بــه دیدنشــون اومده بــودن نمایش‌های 
قشــنگ اجرا کردن. بعدش من بهشــون غذا دادم و از پارک 
اومدم بیرون. ولی امروز صبح که اومدم تا دوباره باهاشــون 

تمرین کنم، دیدم نیستن!«
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کارآگاه ســیتو دورِ اســتخر چرخیــد. چین‌مــی‌ادو کنــار اســتخر 
نشســت و تمرکز کرد. بعد آهســته گفت: »این استخر به دریا 
نزدیکــه! خیلــی نزدیک. حتی صدای مرغ‌هــای دریایی رو هم 

می‌شنوم.«
مربــی دلفین‌هــا  چــون  خــورد،  هــم  بــه  تمرکــز چین‌مــی‌ادو 
آب‌دماغــش را بــالا کشــیده بــود. مربی گفت: »دریا پشــتِ 

دیوارِ این پارکه.«
چین‌می‌ادو بلند گفت: »کارآگاه، شاید یکی از توی استخر یه 

تونل کنده باشه تا دریا.«
کارآگاه ســیتو صدای دســتیارش را نشــنید چون با ســر رفته 
بود توی اســتخر. داشت با ذره‌بین شماره‌ی شانزده معروف 
بــه ذره‌بیــنِ زیرآبی، ته اســتخر را نگاه می‌کــرد و هیچ صدایی 

نمی‌شنید جز قلپ‌قلپ آب.
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